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نکتھ 

 
مَن یؤمنوا بالقرآن فلیتدبروا ھذه الآیات لعلھم یھتدون: 

کسانی کھ بھ قرآن ایمان آورده اند، در این آیات تدبُّر کنند باشد کھ ھدایت یابند: 

 
باَنِ  ﴿مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یلَْتقَیِاَنِ * بیَْنھَُمَا برَْزَخٌ لاَّ یبَْغِیاَنِ * فبَأِيَِّ آلاءَ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
باَنِ * وَلھَُ الْجَوَارِ  * یخَْرُجُ مِنْھُمَا اللُّؤْلؤُُ وَالْمَرْجَانُ * فبَأِيَِّ آلاءَ رَبِّكُمَا تكَُذِّ

باَنِ * كُلُّ مَنْ عَلیَْھَا فاَنٍ  الْمُنشَآتُ فيِ الْبحَْرِ كَالأْعَْلامَِ * فبَأِيَِّ آلاءَ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
 . كْرَامِ﴾ 1* وَیبَْقىَ وَجْھُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالَِ وَالإِْ

« اوست کھ دو دریا (ی آب شور و گوارا) را بھ ھم در آمیخت تا بھ ھم برخورد 
کنند. (١٩) و میان آن دو دریا برزخ و فاصلھ ای است کھ تجاوز بھ حدود 

یکدیگر نمی کنند. (٢٠) (الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتھای خدایتان را انکار 
می کنید؟ (٢١) از آن دو دریا لؤلؤ و مرجان گرانبھا بیرون آید. (٢٢) (الا ای 

جنّ و انس) کدامین نعمتھای خدایتان را انکار می کنید؟ (٢٣) و او راست 
کشتیھای بزرگ بادبان برافراشتھ مانند کوه کھ بھ دریا در گردشند. (٢٤) (الا 
ای جنّ و انس) کدامین نعمتھای خدایتان را انکار می کنید؟ (٢٥) ھر کھ روی 
زمین است دستخوش مرگ و فناست. (٢٦) و زنده ابدی ذات خدای با جلال و 

عظمت توست.» 

  

ھذه الآیات كافیة لإثبات ولایة علي وولده  من الأئمة والمھدیین : 

این آیات برای اثبات ولایت حضرت علی و فرزندان آن حضرت، ائمھ و 
مھدییّن (ع) کفایت می کند: 

1 الرحمن: ۱۹ - ۲۷.
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أولاً: تأویل البحرین واللؤلؤ والمرجان: إنھم علي وفاطمة علیھما السلام 

والحسن والحسین علیھما السلام كما قرأنا. 

اول: بھ دلیل تاویل «بحرین»، «لؤلؤ» و «مرجان» بھ علی و فاطمھ (علیھما 
السلام)، و حسن و حسین (علیھما السلام) ھمان طور کھ پیشتر خواندیم. 

 
ثانیاً: ربما التفتنا إلى إشارة الإمام (ع) التي رواھا القمي: ﴿ولھَُ الْجَوارِ 

الْمُنْشَآتُ فيِ الْبحَْرِ كَالأْعَْلامِ﴾، قال: كما قالت الخنساء ترثي أخاھا صخراً، 
ومعلوم وصف الخنساء لأخیھا صخر وتشبیھھ بالعلم: 

دوم: شاید بھ اشاره ی امام (ع) کھ قمی روایت کرده است توجھ کرده باشیم کھ 
حضرت در تفسیر « و او راست کشتیھای بزرگ بادبان برافراشتھ مانند کوه کھ 

بھ دریا در گردشند.» فرمود: «ھمانند شعری است کھ خنسا در رثای برادرش 
صخر خوانده است». «خنساء»، برادرش «صخر» را توصیف و او را بھ عَلمَ 

تشبیھ می نماید: 

       
وإنّ صخراً لتأتم الھداة بھ * * * كأنھ عَلمٌَ في رأسھ نارُ 

و البتھ صخر کسی است کھ ھدایت شوندگان بھ وسیلھ ی او ھدایت شوند     ***   
گویی وی علمی است کھ بر سر آن آتش افروختھ اند 

 
أي إنّ المراد أنّ ھذه الجوار المنشآت في البحر كالأعلام ھم رجال وھم 

الأئمة والمھدیون ، والبحر ھو علي(ع)  وفاطمة علیھما السلام. 

یعنی مقصود از این کشتی ھای کوه آسا کھ در دریا ره می سپارند، انسان ھا 
می باشند کھ ھمان ائمھ و مھدییّن (ع) ھستند و دریا نیز علی (ع)و فاطمھ(س) 

است. 



 
ثالثاً: الله سبحانھ سمّى البحرین واللؤلؤ والمرجان والجوار المنشآت في 

البحر كالأعلام بعد أن فرغ من عدھم مباشرة بأنھم وجھ ربك ﴿كُلُّ مَنْ 
كْرَامِ﴾، إذن توضح الأمر فھم  عَلیَْھَا فاَنٍ * وَیبَْقىَ وَجْھُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالَِ وَالإِْ

 وجھ الله ھنا في ھذه الآیات ، قال علي بن الحسین (ع): (نحن الوجھ 
 . 2الذي یؤتى الله منھ)

سوم: خداوند سبحان پس از نام بردن از «بحرین»، «لؤلؤ»، «مرجان» « و او 
راست کشتیھای بزرگ بادبان برافراشتھ مانند کوه کھ بھ دریا در گردشند.» و 

پس از شماره کردن آنھا، بلافاصلھ می گوید کھ اینھا «وجھ پروردگار تو» 
ھستند: « ھر کھ روی زمین است دستخوش مرگ و فناست. (٢٦) و زنده ابدی 

ذات خدای با جلال و عظمت توست.»؛ بنابراین آشکار می گردد کھ در اینجا و 
در این آیات، اینھا (ع) وجھ خداوند ھستند. امام علی بن الحسین (ع)می فرماید: 

 . 3«ما ھستیم آن وجھی کھ خداوند با آن شناختھ می شود»

 
 

ومن یعرض عن ھذا التأویل فلن یجد إلا الخلط والجھل، ومعنى أنھم وجھ 
الله: أي بھم یعرف الله، فبالوجھ الذي یواجھ بھ یعرف. إذن، فھم خلفاء 

الله فمن یعُرِّف الخلق با¥، ومن یعُلِّم الخلق التوحید؟   

کسی کھ از این تأویل روی برگرداند، چیزی جز نادنی و خلط مبحث (مطالب 
درھم برھم و بی پایھ) نخواھد یافت. این کھ آنھا وجھ الله ھستند بھ این معنی 

است کھ خداوند بھ وسیلھ ی آنھا شناختھ می شود، زیرا خدا با صورتی کھ بھ او 
روی می آورند شناختھ می گردد. بنابراین آنھا خلفای (جانشینان) خداوند ھستند؛ 

در غیر این صورت؛ چھ کسی خلق را با خدا آشنا سازد و چھ کسی بھ خلایق 
توحید بیاموزد؟ 

2 القمي: ج2 ص 323، البرهان: ج27 مج7 ص390.

3 قمی: ج ۲ ص ۳۲۳  ؛  برهان: ج ۲۷ مج ۷ ص ۳۹۰.
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ھم خلفاء الله، وھذا آدم (ع) أول خلفاء الله في أرضھ بدأ مھمتھ بتعلیم 

الملائكة وتعریفھم بأسماء الله، فأسماؤھم ھي أسماء الله التي خلقوا منھا 
ا أنَبأَھَُمْ بأِسَْمَآئھِِمْ قاَلَ ألَمَْ أقَلُ لَّكُمْ إنِِّي أعَْلمَُ  ﴿قاَلَ یاَ آدَمُ أنَبئِْھُم بأِسَْمَآئھِِمْ فلَمََّ

 . مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَأعَْلمَُ مَا تبُْدُونَ وَمَا كُنتمُْ تكَْتمُُونَ﴾ 4غَیْبَ السَّ

آنھا خلفای الھی اند و آدم(ع)، نخستین خلیفھ ی خدا بر زمینش است کھ 
مأموریتش را با آموزش دادن اسمای الھی بھ فرشتگان آغاز می کند. اسامی 

آنھا، ھمان «اسماء الله» است کھ از آن خلق شده اند: «(گفت: ای آدم! آنھا را از 
نام ھا آگاه کن. چون از آن نام ھا آگاھشان کرد، خدا گفت: آیا بھ شما نگفتم کھ 

من نھان آسمان ھا و زمین را می دانم و بر آنچھ آشکار می کنید و پنھان 
 . 5می داشتید، آگاھم؟)»

 
*  *  *

 

4 البقرة: 33.

5 بقره: ۳۳.


